
 حیات و زندگی 

 ۹۹۴از برنامه 

 تو فنا و مُردَنا با تو حیات و زندگی، بی 

 فِسُردَنا  تو بُودَزان که تو آفتابی و، بی 

 ۴۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار-

تو با انقباض، با دلقک  خدایا با تو، با تسلیم، با تو با پذیرش و اتفاق این لحظه. با تو با انبساط، حیات و زندگی واقعی. اما بی 

 .ذهنی و افسرده شدن و به فنا و نابودی کشیده شدنبازی من 

م که نهایت ما چیزی جز  یفرماید:  ما بدون زندگی و انبساط و فضاگشایی؛ تبدیل به جسمی میشوپس حضرت مولانا می 

آفتاب زندگی، که از طریق تسلیم و فضاگشایی، نور آن به ما  فرماید: ما بدون تابش مردن در ذهن نیست. حضرت مولانا می 

دار، اما در باطن تهدیدی برای جهان است.  رسد، تبدیل به یک دلقک خطرناکی خواهیم شد. دلقکی که به ظاهر خنده می

ای هستیم در صفحه شطرنج این جهان. خواست و اراده خداوند است  میفرماید که ما مهره  ۴۹حضرت مولانا در غزل شماره  

دنبال بردن همانیدگیها  ه  آورد. پس چرا برای رسیدن به شاه؛ در این صفحه شطرنج؛ فقط بکه مهره را به حرکت در می 

هستیم؟ آیا برای شاه درون خود شدن، نیازی به تاج و تخت این جهانی هم داریم؟ چه کسی تا به حال در هنگام مرگ، پول  

  و ثروت خود را و یا حتی همسر و فرزندان را با خود برده است؟

 جهان  ست کسی مُهره زِ اَنبانِهیچ نَبُردَه 

 رَنجه مَشو، زان که تو هم مُهره ز اَنبانْ نَبَری 

 ۲۴۵۵   ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار-

 نَبَرمَ، گوهرِ ایمان بِبَرم *مُهره زِ اَنْبان

 کُنی، جان برَِ جانان نَبرَی  *گَر تو به جان بُخل

 ۲۴۵۵   ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار-

 .دانشدة بز یا گوسفند درست کنند. توشه کیسۀ بزرگ که از پوست دباغی  اَنبان:*-

 حسد، رشک، بخیل بودن  بُخل:*-



 

مگر دم نفخت   های این جهانی؛ از برای چیست؟پس این همه نگرانی و دویدن با شتاب ما، خراب کردن امکانات و نعمت

 توانیم زنده بمانیم؟ی بدون نفس کشیدن که دم خداوند است، می ی، زندگی با ما نیست؟ مگر لحظهفیه

 امدهی؟ دمَ به تو من سپردهدمََم چه می  گفت:

 امَ در دمَِ دمَ سپردَنا خبر نِی من ز تو بی 

 ۴۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار-

لحظه تو باخبرم، از تمامی نیازهای تو باخبرم، از  حضرت مولانا از زبان زندگی خطاب به انسان میگوید: من از لحظه

قدر با شتاب به   کند با خبرم. آن چیز که به صلاح تو است را میدانم پس اینلحظه فکری که به ذهنت خطور می لحظه

  .سمت جهان مادی قدم برمدار؛ قدری هم برای به حضور رسیدنت شتاب کن

 شدم، پست خمیده چون شتر پیش به سَجده می 

 درازگردَنا  زنان گشاد لب، گفت:خنده 

 ۴۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

ذهنی خود را دراز کرده تا از جهان  اما گردن من  ،زند که به اصطلاح زانو زده و سجده کردهحضرت مولانا مثال شتری را می 

گوید: ای انسان ببین که چه  کند و می ای می ها، خنده مرادی پنبۀ همانیدگی بخورد، درست مثل ما انسانها. پس زندگی با بی 

که همه   عنوان اشرف مخلوقات در این جهان به ثبت برسد؛ دلقکی شده ه که قرار است حضور انسان بخواهی کرد. درحالی 

  .کنیکند پس ببین که چه می موجودات این عالم هستی را تهدید می 

خواند که این دلقک همان ما انسانها هستیم: که  در ادامه این غزل حضرت مولانا داستان دلقکی را از دفتر ششم برای ما می 

توانیم  م: ما نمی یذهنی به خدا برسیم. که چه؟ که در نهایت بگویبا عجله به سمت آینده در حال حرکت هستیم؛ که در من 

 .مسئولیت قبول کنیم و به مقام اشرف مخلوقات برسیم

   من شتابیدم برِ تو بهرِ آن 

 !تا بگویم که ندارم آن توان

  ۲۵۴3بیت ششم، دفتر  مثنوی،  مولوی،-



   این چنین چُستی نیاید از چو من 

 !باری، این اومید را بر من مَتنَ

 ۲۵۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، از بیت -

  چرا . خواهم که به حضور برسمتوانم یا بهتر بگویم، نمی ام که بگویم من نمی پس حالا زندگی؛ من با شتاب هرچه تمام آمده 

  .ها را بخورم؛ پس زندگی ما را معذور بدارخواهم مثل شتر با گردن دراز فقط پنبه همانیدگی که می 

   و گیر و دار *غُلْغُل و طاق و طرُُنب

  بینم، مرا معذور دارکه نمی 

 ۲۵۰۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

 سر و صدا  طاق و طُرنُب:*-

عنوان هوشیاری در حال رفتن به سمت خدا، در حال  ه کنم که طاق و طرنب من چیست؟ آیا بحال از خودم سوال می  

های  خرابکاری و از بین بردن امکانات هستم؟ یعنی سَیران درشت دارم؟ یا برای زنده شدن از همه امکانات و پیشرفت

ام کنم و اجتهاد گرم دارم؟ یا دلقک این داستان شده کنم.آیا برای زنده شدن روی خودم کار می علمی، نهایت استفاده را می 

 پا کردن در شهر  شده؟ ه  و کارم فقط غوغا و اضطراب ب

   باد لعنت بر این زودیت گفت شه:

   که دو صد تشویش در شهر اوفتاد

 ۲۵۴۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

 ریش از برایِ این قدََر، ای خام

 !؟*و حشیش *افگندی درین مرَْجآتش 

 ۲۵۴6مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

 چمنزار، چراگاه  مَرْج:*-

 گیاه خشک  حشیش:*-



آیا  این عجله تو باد...  آیا ما در مقام امتداد زندگی لایق این هستیم که خداوند به ما بگوید: لعنت بر این زودیت باد....لعنت بر

 .جای این همه عجله در همانیده شدن، کمی صبر کنیم، تسلیم را یاد بگیریم، و لایق زنده شدن بشویمبهتر نیست ب

ست که به سمرقند؛ که فضای یکتایی این لحظه است، برود و کار را تمام کند. خداوند کسی را  زندگی در پی انسانی 

آور  خواهد که آتش را ببیند نه اینکه با دلیل و استدلال ذهنی بگوید که وجود دود دلیل بر وجود خداست. خداوند پیام می

 .ذهنی نه دلقک من  ، خواهدزندگی می 

 با سپاس و عشق فریده از هلند 


